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رخداد پنج قاره

شرق، شاهد حلاج نیشــابوري: دو جوان که در اولین 
اقدام مجرمانه خود از یــک صرافی در حوالی میدان 
فردوسی ســرقت مســلحانه کرده اند، انگیزه خود را 
نبود شــغل با درآمد کافی و بی پولــی اعلام کردند؛ 
اما هر دو آنها می گویند در صــورت آزادی، دیگر کار 
خــلاف نخواهند کرد و همین یک بــار برای آنها کافی 
اســت.  این دو متهم کــه کمتر از یــک هفته پس از 
اقدام مسلحانه یک صرافی در میدان فردوسی تهران 
دســتگیر شــده اند، درحال حاضر در بازداشت اداره 
آگاهی تهران هســتند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.  
در ادامه مصاحبــه با این دو جوان را که از ســرقت 

مسلحانه  خود پشیمان هستند، می خوانید.

  چند سال  داری و اسمت چیست؟  �
فرزاد، ۲۲ ساله.

  ماجرای سرقت مسلحانه را تعریف کن.  �
اسلحه دســت من بود. با پرایدی که چند روز قبل 
دزدیــده بودیم، تا جلوی صرافــی رفتیم و بعد داخل 
صرافی شــدیم. توی صرافی ســه نفــر بودند و ما دو 
نفر بودیم. من ترســیده بودم و هول شدم و تیراندازی 
کــردم. یکــی از آنها هــم مقاومت کــرد و یک گلوله 
به پایش شــلیک کردم. بعد تند تنــد هرچه دلار بود، 

برداشتیم و فرار کردیم. 
  نام تو چیست و چند ساله هستی؟  �

اسم من عباس است و ۲۲ ساله هستم. 
  اسلحه را از کجا آوردید؟  �

اسلحه را من از کوهدشت چهار میلیون خریدم. 
  چطور باهم آشنا شدید؟  �

بچه محل و فامیل هستیم؛ پسردایی و پسرعمه.
  نقشه سرقت را چطور کشیدید؟  �

یک شــب خانه پدر عباس بودیم و داشــتیم فیلم 
می دیدیم. غیر از آن هــم دیده بودیم که چطور بانک 
می زنند. به فکرمان رســید که با دزدی می توانیم پول 
زیادی به جیب بزنیم. بعد باهم فکر کردیم و آخر سر 

هم که شد این. 
  چــه فیلمی بود کــه دیدن آن شــما را به فکر  �

سرقت انداخت؟ 
فیلم پلیســی که زیاد می بینیم؛ اما آن شــب فیلم 

فرار از زندان را می دیدیم. 
 از سرقت بگویید؛ چطور  آن را اجرا کردید؟  �

روزی که ســرقت کردیم پنجشــنبه بــود. دو روز 
قبلــش رفته بودیم بــه صرافی و آنجــا را نگاه کرده 
بودیم. روز قبل از آن هم در شــهرک المپیک یک پراید 

دزدیدیم که اثری از خودمان نگذاریم. 
  آیا ازدواج کرده اید؟  �

(فرزاد) بله من ازدواج کرده ام و بچه هم دارم. 
(عبــاس) من نامــزد کرده ام و یکــی از دلایلی که 
به پول نیاز داشــتم، این بود که می خواســتم عروسی 

بگیرم. 
  شغلتان چه بود؟  �

(عباس) من کشاورزی و دامداری می کردم. 
(فرزاد) من هم بی کار بودم و می خواســتم با پول 

دزدی، یک ماشین بخرم و مسافرکشی کنم. 
 کدامتان سابقه دارید؟  �

(فرزاد) هیچ کداممان سابقه نداریم. 
 پس سرقت از کجا به ذهنتان رسید؟  �

 (فرزاد) عبــاس گفت.  در فیلم هــا خارجی دیده 
بودیم و برای همین خواســتیم پــول زیادی به جیب 

بزنیم و دیگر زندگی مان را بکنیم. 
  پول خرید اسلحه را از کجا آوردید؟  �

(عباس) اسلحه را من خریدم، پولش را هم ندادم. 
قــرار بود ۱۰ روز دیگر پولــش را بدهم. اصلا قرار نبود 
تیراندازی کنیم؛ اما از آنجا که تجربه نداشــتیم، یکباره 

این جوری شد. 
  در فیلم دوربین مدار بســته جایی که شــلیک  �

می کنی نزدیک است که عباس را با تیر بزنی؛ اگر تیر 
به او خورده بود، می مرد؛ آن موقع چه می کردی؟ 

(فرزاد) هُل کرده و ترسیده بودم. نمی دانستم چه 
می کنم. دست خودم نبود. 

  اگر دســتگیر نمی شــدید، باز هم قصد سرقت  �
داشتید؟ 

(فــرزاد) نه. نمی خواســتیم ادامــه بدهیم. فقط 
می خواستیم پولی به دست بیاوریم و تمام کنیم. 

  از این سرقت چقدر گیرتان آمد؟  �
 (فرزاد) ۶۵  میلیون تومان؛  یک مقداری پول ایرانی 
و یــک مقداری پــول خارجی که در خرم آبــاد بردیم 

عوض کردیم و پول ایرانی گرفتیم. 
  ماشین را چطور دزدیدید؟  �

(فرزاد) در شــهرک المپیک ماشین را سوار شدیم 
و با اســپریی که با اسلحه گرفته بودیم، راننده را پیاده 

کردیم و ماشین را بردیم. 
  بعد از سرقت چه کردید؟  �

 (عباس) ماشین را کنار اتوبان گذاشتیم؛ بعد رفتیم 
سوار اتوبوس شدیم و رفتیم کوهدشت. 

 اسلحه را چه کردید؟  �
(عباس) انداختم توی دریا.

 مگر کوهدشت دریا دارد. �
(فرزاد) منظورش رودخانه است.

 چطور دستگیر شدی؟  �
(فــرزاد) دم در خانه بودم که مأمورها آمدند و من 

را گرفتند. 
(عباس) در خیابــان جلویم را گرفتنــد و من را با 

خود بردند.
  چرا ایــن کار را کردید؟ هرکس پول نداشــته  �

باشد، باید دزدی کند؟ 
(فرزاد) وسوســه شــدیم. زندگی مجبورمان کرد؛ 
میخواســتم زندگــی بچــه ام را تأمین کنــم و زندگی  

عادی اي داشته باشم. 
  با ماهی چقدر می توانستی زندگی خوبی داشته  �

باشی؟ 
(فرزاد) ماهی یک  میلیون.

  چقدر درس خوانده ای؟  �
(فرزاد) دیپلم.

(عباس) سواد خواندن و نوشتن.
  الان که این کار را کرده ای، چه حسی داری؟  �

(فرزاد) الان فقط به خاطر همســر و بچه ام است 
که می خواهم زنده باشــم و الا دلم  نمی خواهد زنده 

باشم. 
(عباس) سکوت.

  الان می خواهی چه کنی؟  �
(فرزاد) فقــط دعا می کنم از اینجــا بیرون بروم و 

بروم سر یک کاری. 

گفت وگو با ۲ سارق صرافی در میدان فردوسی

فقیر  بودیم و  بی پول

راننده متواری 
ساعتی بعد از قتل دستگیر شد

ایرنا: راننده متواری کامیون اسکانیا که موجب  �
قتل غیرعمد کارگری شــد که مشــغول خط کشی 
خیابان در آزادراه کاشــان - نطنز بود، شناسایی و 
دستگیر شد. حدود ساعت ۱۵:۴۰ عصر شنبه یکی 
از عوامل پیمانکاری آزادراه امیرکبیر که مشــغول 
خط کشــی در قطعه کاشــان - نطنز بود، از سوي 
راننده کامیون اســکانیای سفیدرنگ زیر گرفته شد 
که این راننده در اقدامی غیرانسانی از محل حادثه 
متواری شد و به سمت عوارضی نطنز حرکت کرد. 
در این حادثــه کارگر بر اثر شــدت جراحات جان 
باخــت. یک مقام مطلع در پلیس راه شهرســتان 
نطنز با اشــاره به دســتگیری عامل حادثه اظهار 
کــرد: لحظاتی قبل بــا تحقیقات و بررســی های 
پلیس، خودروی اســکانیا کــه از صحنه متواری 
شــده بود، با حضور سریع و همکاری پلیس ۱۱۰ و 
مأموران پلیس راه بادرود - نطنز در محور نطنز به 
اردستان متوقف و راننده آن بازداشت و برای سیر 

مراحل قضائی تحویل عوامل انتظامی شد. 

دستگیری سارق باتری خودرو 
با ۳۰ فقره سرقت در دورود

پلیس: با تلاش مأموران کلانتری ۱۲ شهرستان  �
دورود، ســارق حرفه ای باتری خودرو با ۳۰ فقره 
ســرقت دســتگیر شــد. فرمانده انتظامی دورود 
گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت باتری خودرو 
در دورود و شهرســتان های هم جــوار با توجه به 
اهمیت موضوع، رســیدگی به پرونده در دســتور 
کار پلیــس آگاهــی این شهرســتان قــرار گرفت. 
سرهنگ «محمد ملکشاهی» در ادامه خاطرنشان 
کرد: بــا تحقیقــات تخصصی کارآگاهــان پلیس 
این شهرســتان مشخص شد بیشــتر سرقت ها به 
یــک روش و در زمانی خاص انجام شــده و غالبا 
باتری خودروهای ســواری که بدون رعایت نکات 
ایمنی در کوچه ها و خیابان های خلوت و حاشــیه 
شهر پارک شده بود، مورد ســرقت قرار گرفته اند. 
وی افزود: با اطلاعات به دســت آمده از ســارق و 
اعلام به کلیه واحدهای گشــت پلیس، در نهایت 
مأموران کلانتری ۱۲ این شهرســتان موفق شدند 
متهم را در یکی از خیابان های شــهر حین سرقت 
باتری یــک دســتگاه وانت پیکان دســتگیر کنند. 
سرهنگ ملکشاهی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
دلایل و مســتندات موجود، متهم به ســرقت ۳۰ 
عــدد باتری خــودرو در دورود و شهرســتان های 
هم جــوار و فروش آنها به ســه مال خــر اعتراف 
کــرد. وی افزود: بــا هماهنگی مقــام قضائی هر 
ســه مال خر نیز دستگیر شــدند که در بازرسی از 
مخفیگاه آنان هفت عدد باتری سرقت شده کشف 
شد. فرمانده انتظامی دورود در پایان تصریح کرد: 
متهمــان پس از تحقیقات جامع و تکمیل پرونده، 
برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی 

و با صدور قرار مناسب، روانه زندان شدند. 

آزادی گروگان ۱۶ساله 
در کمتر از ۳ ساعت در اسفراین

ایسنا: فرمانده انتظامی خراسان  شمالی از آزادی  �
گروگان ۱۶ساله و دســتگیری آدم ربایان در کمتر از 
سه ساعت خبر داد.  سردار علیرضا مظاهری اظهار 
کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ مبنی 
بر وقوع یک مورد آدم ربایی در اســفراین، بلافاصله 
اکیپ گشــت کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند. وی 
افزود: در گزارش مأموران انتظامی و شاهدان عینی 
مشخص شد شــاگرد یک تعمیرگاه موتورسیکلت 
مشــغول کار بوده که توسط  دو مرد با یک دستگاه 
خودروی رونیز ربوده شــد. مظاهری ادامه داد: در 
ادامه تحقیقات مشــخص شــد آدم ربایان به دلیل 
اختلاف خانوادگی قبلی با پدر فرد ربوده شــده، این 
اقــدام را انجام دادند. وی عنــوان کرد: مأموران با 
انجــام یک ســری اقدامات پلیســی و کنترل پاتوق 
متهمان، کمتر از ســه ســاعت محل نگهداری فرد 
ربوده شده را در یکی از روستاهای توابع شهرستان 
اســفراین شناسایی کردند. مأموران موفق شدند در 
یک عملیات غافلگیرانه یکی از متهمان را دستگیر 
کنند و تحقیقــات برای دســتگیری متهم دوم نیز 

ادامه دارد. 

جسد جوان غرق شده در رودخانه 
دلفارد کرمان پیدا شد

رئیس جمعیت هلال احمر شهرســتان  � ایرنا: 
جیرفت گفت: پس از تلاش شبانه روزی نیروهای 
امدادگر شهرســتان، جســد جوانی که ۲۹ بهمن 
امسال در رودخانه دلفارد غرق شده بود، پیدا شد. 
وحید شاهرخی افزود: پس از اطلاع از غرق شدن 
این جوان در روزهای بارندگی و طغیان رودخانه ها 
تلاش نیروهــای جمعیت هلال احمــر به همراه 
نیروهای شــهرداری، مردمی و سایر اعضای ستاد 
بحران برای یافتن اثری از وی آغاز شــد. وی بیان 
کرد: پیکــر این جوان در حوالی روســتای دره رود 
دلفارد که زیر گل ولای مدفون شــده بود، پیدا شد. 
رئیــس جمعیت هلال احمر شهرســتان جیرفت 
گفت: بارها از ســوی ســتاد بحران شهرســتان و 
اســتان اعلام شــد با توجه به بارندگی و طغیان 
رودخانه ها از نزدیک شدن به رودخانه های فصلی 
خودداری شــود؛ اما با وجود این برخی افراد این 

توصیه ها را جدی نمی گیرند. 

۱۲ زخمی در ورود کامیون به یک 
جشنواره در نیواورلئان

رویترز: کامیوني پس از برخورد با دو وسیله نقلیه  �
به ســمت جمعیت منحرف شــد. مقامــات پلیس 
گفته اند یک نفر در ارتباط با این حادثه دســتگیر شده 
است. ورود کامیون درون انبوه جمعیت شرکت کننده 
در کارنــاوال «اندیمایون» در شــهر «مــاردی گراس» 
نیواورلئــان ۱۲ نفر زخمی برجای گذاشــت. شــبکه 
«فاکس ایت لیــو» گزارش داد: این حادثه حدود ۶:۴۵ 
غروب روز شــنبه در خیابان «کارولتون» ماردی گراس 
به وقــوع پیوســت. گزارش ها از وخامــت حال اکثر 
مجروحان این حادثه حکایت دارد. در بین قربانیان این 
حادثه، افراد چهار تا ۴۰ساله دیده می شوند. شاهدان 
می گویند کامیون پس از برخورد با دو وسیله نقلیه، به 
سمت جمعیت منحرف شد. مقامات پلیس گفته اند 
یک نفر در ارتباط با این حادثه دســتگیر شــده است. 
پلیس اعلام کرده احتمالا تعداد مجروحان این حادثه 
بیش از آمار اعلام شــده باشــد. کارنــاوال اندیمایون، 
بزرگ ترین مراســم رژه عمومی در میان ۸۰ مراســم 

مشابه در ماردی گراس نیواورلئان به شمار می آید. 

صاحبخانه ای در آمریکا 
مستأجرش را با چاقو کشت

آسوشیتدپرس: صاحبخانه نیویورکی بعد از جدال  �
بر ســر کرایه خانه اش، به مستأجر خود با چاقو حمله 
کــرد. چهارشنبه شــب پلیس بعد از پاســخ گویی به 
تماس تلفنی، فردی چاقو خورده را مقابل خانه ای در 
«برونکس» پیدا کرد. مجروح که فردی ۴۴ ساله به نام 
«زخیرخان» بود، به بیمارســتان منتقل و در آنجا جان 
ســپرد. پلیس می گوید خــان و صاحبخانه اش، «تاها 
ماهران» ۵۱ ســاله، براي پول کرایــه درگیری و جدال 
داشــته اند. ماهران بــه جرم قتل و اســتفاده از چاقو 
دستگیر شــد. هنوز مشخص نیست چه حکمی برای 
وی صادر خواهد شد و تحقیقات دراین باره ادامه دارد. 

محکومیت مادری که فرزندش را 
سر برید

آسوشــیتدپرس: دادگاه مــادری را که فرزندش را  �
ســر بریده بود، به ۱۵ سال زندان تا حبس ابد محکوم 
کرد. زنی ۲۲ساله اهل ایالت اوهایو که متهم شده بود 
دختر سه ماهه اش را چاقو زده و سپس سر او را قطع 
کرده اســت، به اتهام قتل مجرم شــناخته شد و روز 
پنجشــنبه به ۱۵ سال زندان قابل تمدید به حبس ابد، 
محکوم شــد. این زن که نخست مدعی بی گناهی به 
علت جنون شده بود، مورد مراقبت های روان شناختی 
قرار گرفت و سپس صلاحیت وی برای محاکمه شدن 
در دادگاه مشخص شد. بنا به اسناد موجود در دادگاه، 
این زن دچار روان پریشــی پس از زایمان بوده است و 
وکیل مدافع او عصر پنجشــنبه گفــت او برای درمان 
این بیماری دارو مصرف می کند. او افزود در ســلامت 
روانی نداشتن موکلش شــکی وجود ندارد و بحث بر 
سر این است که آیا او در زمان ارتکاب جرم، می دانسته 
چه می کند و اینکه این کار چقدر اشتباه است یا نه. ماه 
مارس ۲۰۱۵ پلیس جسد بدون سر کودک سه ماهه را 
روی پیشخوان آشپزخانه یکی از اقوام این خانواده که 
موقتا از او نگهداری می کــرد، پیدا کرد. به این کودک 
چندین دفعه با یک چاقوی بزرگ آشپزخانه ضربه زده 
شــده بود. این زن پس از ارتــکاب به جنایت، چاقو را 
در دســت کودک قرار داده بــود. وی بعدتر به پلیس 
گفت این کار را کرده اســت تا بقیه فکر کنند بچه این 
کار را انجام داده نه او! سلامت روانی نداشتن این مادر 
و خطرســازبودن وی برای فرزنــدش، پیش از این نیز 
تشــخیص داده شده و به همین علت کودک موقتا به 

یکی از اقوام آنها سپرده شده بود. 

شــرق: پرونده اتهــام جوانــی که در دفــاع از 
برادرش مرتکب قتل شــده است، روز گذشته در 
دادگاه کیفری اســتان تهران رســیدگی شد.  به 
گــزارش خبرنگار ما، ۲۲ آبان ســال ۹۳ فردی با 
پلیس ۱۱۰ تماس گرفت و از کشته شــدن جواني 
۲۴ساله در خیابان اســتخر واقع در تهرانپارس، 
خبــر داد. به دنبال این خبر، مأموران به ســرعت 
به محل وقوع حادثه رفتنــد و پس از تحقیقات 
اولیه، متوجه شدند مقتول جوانی به نام مهرداد 
اســت که با ضربه چاقویی که از پشــت به بدن 
او وارد شــده، از ســوي جوانی به نام افشین به 
قتل رسیده است. به این ترتیب، مأموران افشین را 
بازداشت و برای بازجویی تحویل مأموران جنایی 
دادند. افشین به مأموران گفت: روز خواستگاری 
خواهرم بود؛ همه خوشــحال بودیــم و من نیز 
می خواستم زود مغازه را تعطیل کنم تا به خانه 
بروم. مغازه چند متر با خانه فاصله دارد. ناگهان 
مهرداد و دوســتش را دیدم که در ماشین باهم 
دعــوا می کنند. صدایشــان بلند شــد و همه جا 
پیچیــد. پدرم لنگان لنگان به دلیل اینکه از ناحیه 
پا مشــکل دارد، از خانه بیرون آمد و به آنها تذکر 
داد. مهرداد اما با چاقو پاســخ پدرم را داد. برای 
اینکه دعوا نشــود، با آنها حــرف زدم تا از اینجا 

بروند. چند دقیقه گذشت ناگهان دیدم مهرداد با 
هفت نفر از دوستانش، چاقو و شمشیر به دست، 
بــرای دعوا آمده اند. برادرم هم تازه با همســر و 
فرزنــدش برای مراســم خواســتگاری خواهرم 
رســیده بودند که دعوا شــروع شــد. مهرداد به 
ســمت من حمله کرد که بــرادرم با میله ای که 
از آن نزدیکی برداشــته بود، به مهرداد ضربه ای 
زد و او بــر زمیــن افتــاد. چاقو از دســت چپش 
افتاد؛ اما شمشــیر همچنان در دســت راستش 
بود. خواســت به ســمت برادرم خیز بردارد و با 
شمشیر او را بزند. چاقویی را که از دست مهرداد 
بــر زمین افتاده بود، برداشــتم و یک ضربه به او 
زدم و مهرداد کشته شــد.  با توجه به گفته های 
افشین و سایر مدارک موجود در پرونده و شکایت 
اولیــای دم، کیفر خواســت علیه متهــم صادر و 
پرونده برای رســیدگی به شــعبه هشتم دادگاه 
کیفری اســتان تهران فرستاده شد. پس از انجام 
تشــریفات قانونی، متهم بار دیگــر روز حادثه را 
همان طــور که قبلا تعریف کــرده  بود، تکرار کرد 
و گفت: نمی خواســتم مهرداد را به قتل برسانم؛ 
فقط مي خواســتم از برادرم دفاع کنم.  در پایان 
نیز هیئت قضات شعبه هشت برای تصمیم گیری 

وارد شور شدند. 

قتل در حمایت از برادر
شرق: پســر جوانی کــه در رأس یک باند سرقت، 
اقدام به ســرقت از منازل مردم می کرد، از سوی 
دادگاه به قطع ید و همدســتانش به حبس های 
طولانی مدت محکوم شــد.به گــزارش خبرنگار 
ما، اوایل ســال ۹۴ فردی با مأمــوران ۱۱۰ تماس 
گرفــت و از ســرقت منزلــش خبــر داد. در پی 
همیــن خبر، مأمــوران به محل حادثــه رفتند و 
دوربیــن مداربســته ای را کــه در آن حوالی بود، 
بازبینی کردند و توانســتند چهره یکی از سارقان 
را شناسایی کنند. به این ترتیب، مأموران به سرعت 
وارد عمل شــدند و سارق ســابقه دار را شناسایی 
و دســتگیر کردنــد. حمید پس از دســتگیری به 
مأموران گفت: ما شــش نفر بودیــم که از اوایل 
ســال ۹۴ تصمیم به ســرقت از منــازل گرفتیم. 
البتــه معمولا چهار نفری بــرای دزدی به منازل 
می رفتیم. ابتدا منازل را شناسایی، سپس از طریق 
بالکن یا تخریب در، وارد خانه می شدیم و اشیاي 
گران قیمت و کوچک مانند لپ تاب، گوشــی، طلا 
و پول  را به ســرقت می بردیم.پــس از اعترافات 
حمید، مأموران ســایر همدستان او را بازداشت و 
آنها نیــز به کار خود اعتراف کردنــد. با توجه به 
اعلام ســرقت های مشابه، مأموران متوجه شدند 
آنها تاکنون چندین بار دســت به چنین اقداماتی 

زده اند.به این ترتیب، بــا توجه به گفته های حمید 
و سایر همدســتانش و ســایر مدارک موجود در 
پرونــده و شــکایت شــش نفــر از مال باختگان، 
کیفرخواســت علیه متهمان صادر و پرونده برای 
رسیدگی در آبان سال ۹۵ به شعبه هشت دادگاه 
کیفری استان تهران فرستاده شد که در آن جلسه، 
مال باختگان از دادگاه درخواست قطع ید کردند. 
آنها گفتند: اموال ما به ســرقت رفته  است. فقط 
ضربه مالی به ما وارد نشــده  اســت، این سارقان 
ضربه روحی شــدیدی به ما زده اند و احســاس 
ناامنی شــدیدی می کنیم؛ بنابرایــن فکر می کنیم 
که آنها مســتحق مجازات شدید هستند.در ادامه 
متهمــان یک به یــک در جایــگاه حاضر شــده و 
دفاعیات خود را مطرح کردند و خواستار بخشش 
شــدند. در پایان هیئت قضات بــرای صدور رأی 
دادگاه وارد شور شــدند و متهم ردیف اول را که 
جوانی ۲۸ساله است، به قطع ید محکوم کردند. 
دیگر متهمــان نیز به حبس هــای طولانی مدت 
محکوم شــدند. این متهمان بعــد از صدور رأی، 
به حکم اعتراض کرده و خواســتار بررسی مجدد 
آن شدند؛ اما درخواست تجدیدنظر آنها از سوی 
دیوان عالی کشــور رد شــد و به این ترتیب حکم 

صادره تأیید شد.

قطع ید، تاوان سرقت از خانه هاي شهروندان

شــرق: پرونده قتل شش شــهروند اراکی که در یک کشتار جمعی به 
وســیله جوانی به قتل رســیدند، به دادگاه کیفری استان ارسال شده 
و به زودی رسیدگی می شــود.این پرونده دی ماه سال جاری به جریان 
افتــاد، زمانی که به مأموران پلیس خبــر دادند جوانی با حمله به دو 
خانــواده در اراک آنها را به رگبار بســته  اســت. در تحقیقات اولیه که 
انجام شــد، مأموران متوجه شــدند عامل این قتل عام فردی است که 
یک ســال قبل به همراه خواهرزاده اش متهم بــه قتل جوانی در یک 
درگیری شده است. خواهرزاده این متهم عامل اصلی و متهم به نزاع 
دســته جمعی شــده بود. متهم چندی قبل از زندان مرخصی گرفته و 
بیــرون آمده و بعد از اینکه با خانواده اش بــه خاطر اینکه باعث بروز 
نــزاع شــده و خواهرزاده اش را به دردســر انداخته اســت دعوا کرد، 
ســلاحی برداشت و به ســراغ خانواده ای رفت که پسرشان در پرونده 
سال قبل کشته شــد و آنها را به رگبار بست و بعد هم به سراغ مأمور 
پلیس رفــت که عامل شناســایی او و خواهرزاده اش بــود و اعضای 
خانواده او را نیز به قتل رســاند. متهم بعــد از این حادثه قصد فرار از 
شــهر را داشت که به وسیله مأموران شناسایی و بازداشت شد. بعد از 
اعتراف به شــش فقره قتل، متهم گفت: من بــه خاطر درگیری ای که 
ســال قبل ایجاد کرده بودم، از سوی خانواده ام تحت فشار بودم و آنها 
می گفتنــد چون تو دعوا کردی و خواهــرزاده ات به حمایت از تو وارد 
دعوا و مرتکب قتل شــد، پس مقصر هســتی. روز حادثه نیز از زندان 
مرخصی گرفته و در خانه بودم که سر این موضوع دوباره با هم بحث 
کردیم و من که به شــدت ناراحت شــده بودم، بــا عصبانیت از خانه 
بیــرون زدم و در حرکتی جنون آمیز مرتکب این قتل ها شــدم. با پایان 
جلســات بازجویی این پرونده به صورت ویژه در نوبت رســیدگی قرار 
گرفت. رحمتی رئیس شعبه اول دادگاه کیفری استان تهران در تشریح 
روند رســیدگی به پرونده قتل عام خانوادگــی در اراک گفت: اقدامات 
به سرعت و خارج از نوبت انجام شده و تمامی تشریفات قانونی بدون 
هیچ کم و کاســتی به دقت انجام و رعایت شــده اســت، ان شاءاالله تا 
قبل از پایان ســال این پرونده با قاطعیت قانونی مورد رسیدگی، تعیین 
تکلیــف و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. این پرونده به زودی تعیین 

تکلیف می شود. رحمتی، رئیس شــعبه اول دادگاه کیفری یک استان 
مرکزی، به میزان گفت: روند رســیدگی بــه پرونده های قضائی اعم از 
اینکه پرونده ها در چه مرحله ای هســتند، چه زمانی موعد رسیدگی و 
صدور حکم اســت، آیا تحقیقات کامل شده یا خیر با تشخیص دادگاه 
رســیدگی کننده به پرونده هاســت و غیر از دادگاه رسیدگی کننده هیچ 
مرجعــی صلاحیت اظهارنظر درخصوص موضــوع را ندارد. رحمتی 
ادامه داد: رســیدگی بــه پرونده های مهم از جملــه پرونده های قتل 
عمــدی طبق قانــون در صلاحیت دادگاه کیفری یک اســت و دادگاه 
کیفــری یک با دادگاه کیفری دو که دادگاهی عمومی اســت، متفاوت 
اســت، دادگاه کیفری یک دادگاهی تخصصی و تشریفاتی است که به 
جرائم جنایی و ســنگین رسیدگی می کند و تشــریفات قانونی خاصی 
نیــز دارد.  وی ادامه داد: در روند رســیدگی بــه پرونده های مهم در 
دادگاه کیفــری از آنجا که نتیجه آن صــدور احکام اعدام و قصاص و 
حبس های طویل المدت است، طبیعتا باید با دقت نظر قانونی همراه 
باشــد و تمام تشریفات قانونی با دقت رعایت شود، از جمله تشریفات 
این اســت که تمام متهمانی که در این دادگاه محاکمه می شوند، باید 
دارای وکیل باشند و اگر خود وکیل معرفی نکنند، دادگاه مکلف است 
بــرای آنان وکیل تســخیری در نظر بگیرد. در پرونده هــای این دادگاه 
متهمان باید دارای پرونده شخصیت باشند و برای تأیید سلامت روانی 

معاینه روان پزشــکی شوند. این مقام مســئول افزود: دادگاه باید قبل 
از رســیدگی گزارش پرونده را تهیــه کرده و جلســه مقدماتی اداری 
را تشــکیل داده و اخطاریــه موضوع ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرســی 
کیفری را برای طرفین پرونده اعم از متهمان به قتل، اولیای دم و وکلا 
ارســال کند. آنان ۱۰ روز فرصت دارند ایرادات شکلی و ماهوی خود را 
مطــرح کنند و لوایح خود را به دادگاه ارائه دهند. وی گفت: همه این 
موارد دارای مهلت و فرجه های قانونی است که قانون گذار پیش بینی 
کرده اســت؛ رعایت نکردن هریک از این تشریفات قانونی ممکن است 
روند رســیدگی دادگاه به پرونده را زیر ســؤال برد. رحمتی ادامه داد: 
دادگاه موظف است تشریفات قانونی را رعایت کند، ما نیز در این مدت 
کوتاه پرونده قتل شــش شهروند اراکی را بررسی کردیم و برای یکی از 
متهمان که در قتل معاونت داشته و وکیل نداشت، از کانون وکلا وکیل 
تســخیری اخذ کرده ایم و اخطاریه ماده ۳۸۷ ابلاغ شده است. یکی از 
مقتولان فرزند صغیری دارد که طبق قانون درخصوص ولی دم صغیر 
رئیــس قوه قضائیــه درخصوص تقاضای دیه یا قصــاص اعمال نظر 
می کند که ما این امر را از ریاســت قوه قضائیه استعلام کرده ایم و نظر 
ایشــان نیز در این راستا اخذ شده است. وی خاطرنشان کرد: تشریفات 
قانونی به طور معمول حداقل شش ماه زمان می برد اما پرونده هایی 
که حساسیت بالایی دارند و احساسات عمومی را به شدت جریحه دار 
و زمینــه ناامنــی را در جامعه فراهم کرده اند از جملــه این پرونده را 
خارج از نوبــت و فوق العاده انجام داده ایم و حتی تمام ابلاغ ها برای 
تســریع در امور حضوری انجام شده اســت. رحمتی تأکید کرد: علاوه 
بر اینکه این اقدامات به ســرعت و خارج از نوبت انجام شــده، تمامی 
تشــریفات قانونی بدون هیچ کم و کاستی به دقت انجام و رعایت شده 
اســت. تمام حقوقی را که قانون برای طرفین پرونده اعم از اولیای دم 
و متهمان پیش بینی کرده اســت، لحاظ کرده ایم؛ با این تفاسیر موفق 
شدیم در مدت یک ماه که پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع داده شده، 
پرونده را با رعایت تمام تشــریفات قانونی به مرحله رسیدگی رسانده 
و ان شــاءاالله تا قبل از پایان ســال این پرونده با قاطعیت قانونی مورد 

رسیدگی، تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. 

رسیدگى ویژه به پرونده قتل عام اراك

نجات جان مرزنشینان 
توسط مرزبان فداکار

آتش ســوزی  � در  کــه  مرزنشــین  دو  پلیــس: 
منزلشان، گرفتار شده بود، به وسیله مرزبان فداکار 
گروهان مرزی «گیفان» خراســان شــمالی نجات 
پیدا کردند. سرهنگ «داوطلب»، فرمانده مرزبانی 
خراســان شمالی، در تشــریح این خبر اظهار کرد: 
برابر اعلام اهالی روســتای مــرزی «گیفان علیا» 
از توابــع بخش مرزی «گیفان» اســتان خراســان 
شــمالی، مبنی بر آتش ســوزی در یکــی از منازل 
قدیمی این روســتا، یک تیــم از مرزبانان گروهان 
مرزی گیفان برای بررســی صحــت خبر به محل 
اعزام شــدند. وی افزود: پــس از حضور مأموران 
در محل با یــک باب منزل مســکونی قدیمی که 
دچار آتش سوزی شــده مواجه شدند و بلافاصله 
با استفاده از کپســول های اطفای حریق اقدام به 
مهــار آتش کردند. این مقــام انتظامی ادامه داد: 
در همیــن حین، یکی از مرزبانــان پس از دقایقی 
کندوکاو در منزل متوجه اتاقی دربســته می شود 
که بعد از شکســتن در و ورود بــه داخل اتاق، با 
پیکر نیمه جان دو نفر روبه رو می شــود که گویا در 
آغاز آتش ســوزی در خواب بوده انــد و بر اثر دود 
حاصل از آتش بیهوش می شــوند که آنان را روی 
دوش گرفته و از دل آتش خارج می کند. فرمانده 
مرزبانی خراســان شــمالی در خاتمــه گفت: این 
مرزبان فداکار و مصدومان در صحت و ســلامت 

کامل هستند. 

حادثه


